
1 
 

 

الرحیمالرحمناللهّبسم  

 

 

«روشِ تفسیرِ حروفی»  

 

 

 
 عرفان پاپری دیانت

 

 

 

 

  



2 
 

 بمطال فهرست

 

 3...............................................................................................مقدمه

 6 ............................................................................................حروفیه.

 8 .........................................................................های حروفیهاندیشه

 هایی از تفاسیر حروفی:نمونه

 11 ..........................................................................................راسخون

 12 .........................................................................................مطهرون

 13 ...................................................................................ی ناجیهفرقه

 16 ................................................................................مقطعهحروف 

 21 ..................................................................................................ص

 22 .....................................................................................اللهبسمبی 

 بحث تکمیلی:دو 

 25 ...........................................................................................الفلام

 27 ...................................................................یا تسنن حروفیانیع تش

 

 35 .................................................................گیری....................نتیجه

 37 ............................................................................................منابع.



3 
 

 کلُّ یعَمَلُ علی شاکِلتَه

 

 مقدمه

ایست که اساسِ کار را بر مراد از روشِ حروفی در تفسیر شیوه
گذارد. حتی معنای ترین ساحتِ سخن، یعنی بر ظاهرِ لفظ میایرویه

آید. آن چه برای ظاهریِ عبارات هم در این شیوه چندان به کار نمی
ها مفسِر حروفی مهم است، تعدادِ حروف است فرضاً و تعدادِ نقطه

 گاه شکلِ هندسیِ حروف و مانندِ آن. حروف و گهو ارزشِ ابجدیِ 

ست که مولفینِ چه در این نوشته مشخصاً محلِ بحث است روشیآن
اگرچه که اند. طریقتِ حروفیه در تفسیرِ قرآن و احادیث به کار برده

روشِ تفسیرِ حروفی با توجه به تعریفی که ما از آن کردیم، مخصوصِ 
های به کارگیریِ ای کهن دارد. نمونهطریقتِ حروفیه نیست و پیشینه

المثل این اهلِ قبالا فیشود دید. این روش را در آثارِ ادیانِ مختلف می
اند و ردِ آن را در آثاری نظیر کتابِ زوهر شیوه را بسیار به کار گرفته

هایی در آیینِ مزدایی نمونهتوان گرفت.  ی شمعون بریخی مینوشته
بینیم. مثلاً گفته شده که اوستای هرچند اندک از این شیوه می

ی آن از دست رفته و تنها از طریقِ کتابِ ساسانی )که بخشِ عمده
نسک داشته، به تعدادِ  21ی کلیِ مطالبِ آن آشناییم( دینکرد با سیاهه

نیز به اصالتِ  کلماتِ یکی از دعاهای مهم مزداییان. و مندائیان
 alf trisar suialiaاند. در متنی مندائی موسوم به حروف قائل بوده

ی نخستین نورِ بزرگ، مادرِ از سرچشمه»)هزار و دوازده سوال( آمده: 
« با شکوه یاد کن. -که همسِر من است –بیست و چهار حرفِ الفبا 
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بعید  های گنوسی نیز رایج بوده وهایی در میانِ نحلهچنین گرایش
ی ایشان واردِ مانویت و عرفان اسلامی نیز شده نیست که به واسطه

باشد. عرفانِ گنوسی کوشیدند تا به اسمِ حقیقیِ خداوند دست پیدا 
استفاده  Abrasaxها برای نامیدن خداوند از لغت آبراساکس کنند. آن

بای یونانی و لاتین هفت حرف دارد، کردند. این لغت که در الف
است و به  365از هفت روز هفته و ارزش ابجدیِ آن نیز  ستنمادی

کند و به این ترتیب آبراساکس نماد همین سبب بر سال نیز دلالت می
شود. این سنت به اندیشمندانِ کمال است و اسم اعظم تلقی می

حروفی این محاسباتِ عددی و اسماعیلیه مسلمان نیز رسید. باطنیان 
 .بردنددر آثارشان بهره می

 28ی ماه و حروفِ گانه 28خوان الصفا نیز به شباهتِ میانِ منازلِ ا
ی شئونات ذاتیه»گوید: اند. و ابن عربی میی الفبا اشاره کردهگانه

ی وجود الغیوب و پیش از ورود به عرصهی غیبالهیه را در مرحله
ی اند. حروف عالیات پس از اندماج در مرتبهحروف عالیات نامیده

ات با تموج نفس رحمانی به سطور سافلات نزول یافته و کائنات را ذ
اند. از نفس رحمانی ابتدا الف و بعد باء ظاهر شده پدید آورده

گوید که الف وحدت و همین ابن عربی در تفسیرِ الم می« است.
است و میم مرزهای آفرینش است و لام مرزِ میانِ آن دوست، یعنی 

 ت. ی میان وحدت و کث پرده

ها از این اسلوب بهره گرفته است. و حلاج نیز قطعاتی دارد که در آن
 مثلاً این قطعه:

 یا غفل لجهاله عن شانی
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 هلّا عرفتَ حقیقتی و بیانی

 فعبادتی للهِّ سته احرف  

 من بینها حرفان معجومانِ 

 حرفانِ اصلیًّ و آخرُ شکلهُ 

 فی العُجمِ منسوبٌ الی ایمانی

 امامَها فإذا بدا رأس الحروفِ 

 حرفٌ یقومُ مقامَ حرف  ثانِ 

 أبصرتنی بمکانِ موسی قائماً 

 النورِ فوقَ الطوّرِ حینَ ترانیفی

« ناموسی»گفته که مرادِ حلاج از این لغتِ شش حرفی لویی ماسینیون 
است. و مراد از دو حرفِ معجم نون است و الف. نون نقطه از خود 

ف اول و آخر ناموسی را دارد و ی از ایمان. و این نون و ی دو حر 
الحروف حرف الف است که اگر بر دهند. و مراد از راستشکیل می

شود. و خودِ لغتِ تولید می« انا موسی»سِر ناموسی قرار گیرد عبارتِ 
ناموس به معنیِ وحی هم به کار رفته و شرایعِ ناموسی مثلاً به معنیِ 

 ست. شرایعِ وحیانی

در آثار مسلمانان و غیرِ مسلمانان  گراییهای حرفبگذریم. نمونه
ای که باید خواهد. نکتهفراوان است و بحثِ آن مجالِ دیگری می

گفت این است که این روش در آثارِ دیگران به شکلِ پراکنده به کار 



6 
 

ی حلاج که آوردیم( رفته و در بسیاری از جاها )مثل همین قطعه
الله حروفی . اما فضلفرقش با بازیِ زبانی و معمّا چندان روشن نیست

این روش را اساسِ طریقتِ خود قرار داد و در طریقتِ حروفیه شکلی 
 مند یافت.منسجم و نظام

پردازیم ی کوتاه ما ابتدا به معرفیِ طریقتِ حروفیه میدر این نوشته
کنیم و سپس به ای از عقایدشان و تاریخشان را ذکر میو شمه
 کنیم. ی قرآن را نقل مینهگرایاهایی از تفسیرِ حرفنمونه

 

 حروفیه

 740الله حروفی، در سال الله نعیمیِ استرآبادی، مشهور به فضلفضل
اند و هجری به دنیا آمد. برخی به اشتباه او را متولد تبریز دانسته

اند. خان هدایت موطن او را مشهد ذکر کردهبرخی مانند رضاقلی
کر خواهد شد. اما صحیح ست که در ادامه ذ دلیلِ این خطا حکایتی

الله کودکی را در آن است که محل تولدِ او استرآباد بوده. فضل
اش یعنی قضاوت پرداخت زادگاهش گذراند. نخست به شغلِ موروثی

ی او یعنی سید اسحاق در کتاب خوابنامه و طبقِ روایتی که خلیفه
و آورده، با شنیدن بیتی از مولوی منقلب شد و قضاوت را رها کرد 

راهی سفر شد. و به اصفهان رفت. و به مکه رفت و به مشهد و به 
تبریز رفت و باز ساکنِ اصفهان شد. در یکی از سفرهایش در تبریز 

ای برای او رخ داد که در متونِ حروفی به کشف اربعین شهره واقعه
الله است و آن چه در این مکاشفه دید اساسِ فکریِ حروفی شد. فضل

ی مریدانِ او تشکیل شدند و ی اولیهجا حلقهو در آنبه اصفهان آمد 
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الاعلی و سید اسحاق و نسیمیِ شاعر به او پیوستند. کسانی مانند علی
قویونلوها بر غرب و الله مقارن بود با حکومتِ آقحیاتِ فضل

تحرکاتِ سربداران در خراسان و حملاتِ تیمور از سمتِ شرق. 
آیینِ خود دعوت کند اما توفیقی نیافت الله کوشید تا تیمور را به فضل

ی آلنجه به دستِ پسِر تیمور و در نهایت در آذربایجان و در قلعه
حروفیان به همین دلیل با تیموریان از سِر یعنی میرانشاه کشته شد. 

الله را به دستِ شدن فضلدشمنی در آمدند. و در آثارشان بارها کشته
اند و به دستِ یزید قیاس کرده میرانشاه با شهادتِ امام حسین )ع(

الله است برایشان در حکمِ شدن فضلی آلنجه که محلِ کشتهقلعه
الدینِ ی امیرغیاثکعبه بوده و در صفحاتِ آخرِ کتاب استوانامه نوشته

ی حروفی مطالبی هست در شرحِ آدابِ حجِ حروفی که در آن قلعه
فرستند و لعنت میکنند و بر میرانشاه و تیمور آلنجه را طواف می

اندازند و... . جالب است که در متون حروفی از میرانشاه با سنگ می
 شود.اسم مارانشاه یاد می

الله درگیریِ حروفیان با حکومت تیموری شدت گرفت. با مرگِ فضل
جانشینِ تیمور یعنی شاهرخ در شهر هرات به دست یکی از مریدان 

الله یعنی احمد لر ترور شد و حروفیانِ هرات قتل عام شدند. فضل
هایی زدند و قتل عام حروفیانِ اصفهان و تبریز نیز دست به شورش

ایع، مهاجرتِ حروفیان از ایران آغاز شد. شدند. در اثر این وق
ی حروفیان نیز که به طریقتِ نقطویه پیوستند، در زمان ماندهباقی

شاه عباس قتل عام شدند و از آن به بعد دیگر اثری از حروفیه در 
ایران نماند. اما بسیاری از بزرگانِ حروفیه به آسیای صغیر و اروپای 

را در آن نواحی به سر بردند.  شرقی مهاجرت کردند و مدتِ زیادی
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نسلِ دومِ حروفیان در سرزمین عثمانی ساکن بودند و آثارِ دستِ دوم 
اند( به ترکی نوشته شدند. حروفی )که غالباً ترجمه و شرح آثارِ اولیه

از بین رفتند. اما رفته حروفیان مدتی در آناتولی ساکن بودند و رفته
های ار تاثیر گذاشتند و ردِ اندیشهی آن دیهای صوفیانهبر سایرِ فرقه

توان هایی نظیرِ بکتاشیه و مولویه تا به امروز هم میآنان را در فرقه
 دنبال کرد. 

 

 

 های حروفیهاندیشه

دهد ها را شکل میی حروفیه که اساسِ تفکرِ آنترین اندیشهمهم
جهان تجلیِ حروفِ الفباست و عالِم با ی اصالت حروف است. مسئله

ی این دو حرف است. در فکرِ حروفیان یافتهآغاز شده و بسط« کن»
حروف الفبا قدیم و ازلی و ابدی اند. حروف ذات خدا و صفاتِ 

اند. و سببِ برتریِ انسان بر سایرِ مخلوقات آن است تغییرناپذیرِ اوی
ی حروف را ادا کند. در فکرِ حروفیان که زبانِ انسان قادر است همه

 خودِ حضرتِ آدم به عنوان نخستین انسان( جایگاهِ انسان )و خصوصاً 
 مهمی دارد و آدم تجلیِ تام و تمامِ حروف است.

نه تنها زبانِ انسان قادر است حروف را ادا کند بلکه تنِ آدم نیز 
گاه حروف الفباست. یکی از اصطلاحات پربسامد در متون تجلی

ی الله در منظومهاست. و خصوصاً خود فضل« وجه آدم»حروفی 
نامه از این تعبیر زیاد استفاده کرده است. صورتِ آدم در نظرِ عرش
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روید به ت و موهایی که بر صورت میحروفیان لوح و صفحه اس
اند. به این ی حروف اند و جایگاه رسُتِن موها خطوط این صفحهمنزله

ی الفبای عربی را در صورت آدم گانه 28توان حروف ترتیب می
مشاهده کرد: موی سر، دو ابرو، چهار مژه، دو سمتِ سبیل، دو خط 

ید. این چهارده روریش، موی مذقنه و دو مویی که در دو بینی می
حرف  28سطرشان )یعنی محل رستن مو( با  ی چهارهبه علاوه حرف

الفبای عربی برابرند. به این خطوط، خطوط ابی و یا خطوط وجه 
شود چراکه تنها در صورت مردان قابل مشاهده است. آدم گفته می

ست یا خطوط وجه حوا یکی دیگر از اصطلاحات حروفیه خطوط امی
فت است: موی سر، دو ابرو و چهار مژه. این هفت که تعدادشان ه
ها شوند چهارده و اگر سایرِ رستنگاهی هفت رستنگاه میخط به علاوه
ها نیست یعنی جای هایی در صورت زنان که مویی بر آن)یعنی محل

 21رسیم و می 21سبیل و ریش و مذقنه و...( را اضاف کنیم به عدد 
 تعداد خطوط وجه حواست. 

ست یکی دیگر از مفاهیمِ حروفی استواست. استوا خطِ تقارنی فرضی
گویند که این کنند. حروفیان میکه صورت را به دو نیم تقسیم می

ی خرما و گندم و... های طبیعی مانند دانهخط استوا را در پدیده
گوید کنند به روایتی که میتوان مشاهده کرد و دیگر استناد میمی

گویند کردن سنتِ ابراهیم خلیل )ع( بوده و دیگر میفرقِ وسط باز 
القمر نیز دلالتی بوده بر اهمیتِ خط استوا. اما ی شقکه معجزه

ی استوا در محاسباتِ حروفی این است که تعدادِ خطوطِ وجهِ فایده
ست. به این رساند که تعداد حروف الفبای فارسیمی 32آدم را به 

ی صورت فرض کنیم موی سر و میانهشکل که اگر خطِ استوا را در 
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ها به شوند و تعداد خطوط و رستنگاهمذقنه به دو نیم تقسیم می
که شود. دیگر آنرسد و با حروف الفبای فارسی برابر میمی 32
ی گانه28های دو دست نیز با حروف بندِ انگشت 28گویند تعداد می

الفبا در تنِ که حروف ی بحث آنالفبای عربی برابر است و خلاصه
الله ی حروف الفباست. فضلآدم نیز هویدا هستند و آدم مجموعه

با این مقدمات، تفسیرِ خاصی از داستان آفرینش ارائه حروفی 
 دهد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. می

های حروفی بسنده جا به ذکرِ همین مختصر از اندیشهدر این
)عدد  50و  21و  32و  28دادِ ی بحث آن است که اعکنیم. خلاصهمی

)که تعدادِ محکمات است و  17است( و  32و  28پنجاه حاصل جمع 
به آن خواهیم پرداخت( برای حروفیان به نوعی تقدس دارند و 

های ها را، از پدیدهی پدیدهاند تا همهنویسندگان حروفی کوشیده
احادیث  طبیعی گرفته تا بدنِ آدمی تا معجزات انبیا و آیات قرآن و

 نبوی، با استفاده از این اعداد تفسیر و توجیه کنند. 

 در ادامه به تعدادی از این تفسیرها خواهیم پرداخت. 
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 راسخون

ی هفتم آل ی قرآن آیهکنندههای بسیار کلیدی و تعیینیکی از آیه
 عمران است.

حْکَمَتٌ هُنَّ أمُُّ الکِْتبَِ وَ أخَُرُ تٌ آیاَهُوَ الَّذِى أنَزلََ عَلیَکَْ الکِْتبََ مِنْهُ  مُّ
ا الَّذِینَ فِِ قلُوُبِهِمْ زَیغٌْ فیَتََّبِعُونَ مَا تشَامُتشَ بهََ مِنْهُ ابتِْغَآءَ ابِهَتٌ فأَمََّ

سِخُونَ فِِ الْعِلمِْ االفِْتنْةَِ وَابتِْغَآءَ تأَوِْیلهِِ وَمَا یعَْلمَُ تأَوِْیلهَُ إلِاَّ اللَّهُ وَالرّ 
کَّرُ إلََِّّ أوُْلوُاْ الْْلَبَْ یقَُ  نْ عِندِْ رَبِّناَ وَمَا یذََّ  بِ اولوُنَ ءَامََنَّا بِهِ کُلٌّ مِّ

شود. تفسیر ی بسیار مهم مشخص میدر این آیه تکلیفِ یک مسئله
آیات متشابه را در کجا باید جست؟ یا به بیان بهتر، مفسر حقیقی 

ر دینی و سرپرست دینداران و یا به بیان بهتر، مرجع امو قرآن کیست؟ 
 چه کسانی هستند؟

های دینی در ابتدا باید تکلیف خود را با این ها و جریانلذا نحله
راسخون را  -به حق–طور که شیعه ی شریفه مشخص کنند. همانآیه

داند، حروفیان نیز راسخون در علم را ی معصومین میهمان ائمه
 اند.پیشوایان و مشایخ خود دانسته

قمری(  970-1030یکی از شاعران حروفی به نام عرشی )برای مثال 
 در دیوان خود بیتی دارد در این باب:

 ی اسماء الهیخانهما شاگردان مکتب

 فضل ربراسخونِ علم تأویل هستیم به عون 



12 
 

ی فضل نوعی دوگانگی و باید دقت کرد که در متون حروفی کلمه
بود که در قریب به اتفاق موارد  توان مطمئنمعنایی دارد و تقریباً می

الله حروفی به کار رفته. پس مراد این کلمه در اشاره به شخص فضل
 الله است.از فضل رب نیز خود فضل

ای هم دارد در ذکر جالب است که همین فرد، یعنی عرشی، مثنوی
های مناقب دوازده امام. البته چاپ نشده و حتی خبری از نسخه

ها از روی فهرستِ متون حروفیِ مرحوم خطی آن هم نیست. تن
ی شیعه یا سنی بودن بریم. دربارهگولپینارلی به وجود آن پی می

 روفیان در ادامه بحث خواهیم کرد.ح

 

 مطهرون

 و همچنین در قرآن آمده:

کْنوُن  کِ  فِِ  إنَِّهُ لقَُرآْنٌ کَرِیمٌ  هُ إلِاَّ المُْطهََّرُونَ  تاَب  مَّ  لاَّ یمََسُّ

فهمیم که مراد از این ی تطهیر میی این آیه با آیهمقایسهو ما با 
 مطهرون اهل بیت اند.

گویند که ها میاما حروفیان طبق معمول تفسیر متفاوتی دارند. آن
ی انما المشرکون نجسٌ، مشرکان نجس اند و طبعاً مطهرون طبق آیه

طور که مس قرآن برای مشرکان نیست موحدان باید باشند. همان
گویند مراد ها میآنممنون است، وارد مسجدالحرام نیز نباید بشوند. 

و  28زیرا که حروف آدم مراد از مسجدالحرام  از کتاب مکنون و
اند که گانه در وجود آدم ثبت شده اند. بنابراین تنها حروفیان32
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توانند قرآن را لمس کنند و وارد مسجدالحرام حقیقی بشوند. چراکه می
اند. لازم به ذکر گانه پی برده32و  28تنها آنان به حقیقت حروف 

گونه استدلال ام بودن آدم اینها در باب مسجدالحر است که آن
کنند که طبق روایتی خداوند صورتِ آدم را با خاکِ کعبه سرشته می

های دیگر او را با خاک سایر اماکن مقدسه( به همین سبب )و اندام
 ی آدم مظهر حروف الهی است. چهره

ها این حدیث حضرت رسول )ص( را که فرمود "و جُعِلتَ همچنین آن
طور کنند که همانجداً" به همین شکل توجیه میلی کل الارض مس

تواند به که صورت آدم به باقی تن او پیوسته است، کل زمین نیز می
 نوعی مسجدالحرام باشد.

 

 ی ناجیهفرقه

حدیثی مشهور از حضرت رسالت )ص( نقل شده موسوم به حدیث 
 افتراق. 

 افترقت الیهود علی احدی و سبعین فرقة؛ فواحدة فی الجنة"
وسبعون فی الناّر؛ و افترقت النصاری علی اثنتین و سبعین فرقه؛ 
فاحدی و سبعون فی النار و واحدة فی الجنة؛ و الذی نفس محمد  
بیده، لتفرقنّ امّتی علی ثلاث و سبعین فرقه؛ واحدة فی الجنة و 

 "ثنتان و سبعون فی النار

 ست؟اینک ببینیم که تفسیر حروفیان از این روایت به چه شکل ا
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ونامه نامه )که برخی نام صحیح آن را نالله حروفی در کتاب نومفضل
را با حروف الفبا باید تاویل کرد.  73گوید که عدد اند( میدانسته

بوده که تعداد الفبای عربی است.  28تعداد حروف نطق پیامبر )ص( 
رسیم. و اگر به حرف می 72حرف را بسط دهیم به  28حال اگر این 

الف ذکر الف را هم اضافه کنیم )روایات مربوط به لاملام 72این 
ی اسلامی است. فرقه 73رسیم که معادل می 73خواهند شد( به رقم 

های اسلامی پس طبق این تفسیر حروف نطق نبوی به شکل فرقه
 تجلی خواهند کرد.

نماید: مراد از بسط و انبساط حروف جا لازم مییک توضیح در این
ی بالا مثلاً این است که ج را بسط بدهیم و به جای ج که در محاسبه

حرف به  1مسماست اسمش را که جیم است مد نظر قرار بدهیم. ج 
شود که ج بسط جا گفته میحرف. و در این 3آید و جیم حساب می

 داده شده است.

گوید که خداوند واحد و ی بحث خود میالله در ادامهبگذریم. فضل
اند های گوناگون درآمدهها و فرقهها به شکلانسان یگانه است اما
حرف مشاهده کنند. حال اگر انسان بتواند  73اند او را در زیرا توانسته

ی این صفات را و حروف را در یک حرف و صفت ببیند، جامعِ همه
بینند را اینان در حرف می 73فرقه در  73خواهد شد و هرچه آن  73
 اند.ی ناجیهاین جماعت فرقه بینند.حرف واحد مییک 

ی ناجیه را به خودشان های گوناگونی فرقهوفی با روشمفسران حر 
الله یعنی نسیمی شاعر، با توجه به اند. فرضاً شاگردِ فضلتاویل کرده

ی بقره، حروفیان را دانایان به راز الم و الف و تفسیری از سورهلام
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ی ناجیه را بر اساس له فرقهالداند. خود فضلی ناجیه میهمان فرقه
 کند.ی اعراف تفسیر میای در سورهآیه

مَاوَاتِ وَالْْرَضَْ فِِ سِتَّةِ أيََّام  ثمَُّ اسْتوََى  إنَِّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلقََ السَّ
 (54)اعراف: عَلََ العَْرشِْ 

ای پارهی فوق به معنی ی یوم در آیهالله کلمهی فضلطبق ایده
ها و فرماید که آفرینش آسمانساعته از زمان است. خداند میدوازده

 72شود ساعته می12یوم صورت گرفته که شش روزِ  6زمین در 
حال اگر کسی از ساعت صورت گرفته.  72ساعت. پس آفرینش در 

فرقه( عبور کند و وارد هفتاد و سومین ساعت  72ساعت )= 72این 
که روز جمعه است بشود، او هفتاد و سومین فرقه است که نجات 

ی جمعه در ی ناجیه همین است. البته مسئلهخواهد یافت. و فرقه
ی نماید. باید اضافه کرد که جمعه در اندیشهجا قدری گنگ میاین

قام آدم است. چراکه خلقت حضرت آدم در روز جمعه حروفی م
ی ابی گانهصورت گرفته. و هفتمین روز بودن جمعه با خطوط هفت

ی ناجیه کسانی هستند که وارد روز هفتم هم تناسب دارد. پس فرقه
برند. حروفیه معتقدند که تنها شوند یعنی به حقیقت آدم پی میمی

و تناسبشان با حروف و اعداد  ی خطوطآنان اند که با کشفِ مسئله
 اند. به حقیقت آدم پی برده

فرقه را  73گوید از دیگر مفسران حروفی یکی جاویدی است که می
 70شود ی قرآنی کن تفسیر نمود. ابجد کن میباید با توجه به کلمه

که  73شود ی کن را هم اضاف کنیم میو اگر دو حرف و یک نقطه
با استناد به حدیثی منسوب به حضرت جاویدی هاست. تعداد فرقه
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گوید که ، میالعلم نقطة كثها الجاهلونامیرالمونین یعنی حدیث 
ست، واقف اند که بر سِر نقطعه، که علم حقیقیی ناجیه کسانیفرقه
 اند. شده

 

 حروف مقطعه

ی رایج میان مسلمانان در باب آیات متشابه و محکم این است عقیده
اند و آیاتی شبهه دارند آیات محکممشخص و بیکه آیاتی که معنای 

را  که در معنایشان ابهامی هست یا نیاز به توضیح دارند متشابه به 
آورند و معمولاً حروف مقطعه را نیز آیات متشابه قلمداد حساب می

ی حروفیان کاملًا بر خلاف این است. آنان کنند. اما عقیدهمی
آیات مقطعه هستند )چراکه  گویند که تنها آیات محکم قرآنمی

معنایشان برای اهل راز مشخص و بدیهی است( و باقی آیات قرآن 
گرفتن از آیات محکم که همان آیات اند و باید با کمکمتشابه
اند آن را معنا نمود. حروفیان حتی برای خود حروف نیز محکم مقطعه

ها چه و متشابه قائل اند. حال ببینیم که منظور ایشان از این بحث
 چیزی است.

ی قرآن سوره 29اند که در ابتدای حروف مقطعه کلمات رازآلودی
الم الم المص الر الر الر المر الر الر کهیعص طه اند از:  اند و عبارتآمده

طسم طس طسم الم الم الم الم یس ص حم حم حم عسق حم حم حم 
شابه ها هرچه در قرآن باشد متحم ق ن. طبق نظر حروفیان جز این

 است.
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 شود:گونه آغاز میی هود اینسوره

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيم  خَبِي    الر كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ آياَتهُُ ثمَُّ فصُِّ

جور مواقع آن است که حرفِ یکی از شگردهای رایج حروفیان در این
کنند. این استدلال را مقطعه را مبتدا و باقی آیه را خبر فرض می

ی بقره بیان الدین نیز در کتاب استوانامه در باب الِم سورهامیرغیاث
ی خطی استوانامه در توان در اوراق اولِ نسخهکرده. مطلب را می

الله ی هود، فضلی نخست سورههران پیدا کرد. در باب آیهدانشگاه ت
گوید الم در او میبر همین روش رفته است. اش نامهدر جاوداننیز 

توان طور میابتدای آیه مبتدا و باقی آیه خبر است. پس آیه را این
تفسیر کرد که "الر )حروف مقطعه( کتابی است که آیاتش محکم قرار 

گیرد که خودِ قرآن به محکم بودن نتیجه می و  داده شده است."
 مقطعات اشاره کرده است. 

( به این نتیجه 253ی فضّلنا بعضهم علی بعض  )بقره:حروفیان از آیه
در این آیه حروف است و یعنی  همرسند که مراد از ضمیر می

خداوند برخی از حروف را بر بعضی دیگر برتری داده. البته باید توجه 
گرا( به های حرفوفیان )برخلاف برخی دیگر از نحلهداشت که حر 

ی نوعی برابری ارزشی در میان حروف معتقدند. در نتیجه در باب آیه
گویند که مراد از فضلنا بعضهم آن است که برخی از حروف فوق می

حال باید ببینیم چه حروفی حروف محکم محکم اند و برخی متشابه. 
 اند و چه حروفی متشابه. 
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اند که حرف تشکیل شده 78ت مقطعه  در قرآن در مجموع از کلما
رسیم؛ یعنی آیات می 14اگر حروف تکراری را حذف کنیم به عدد 

 اند: الر کهیعص طس حم ق ن.حرف تشکیل شده 14مقطعه از 

ی "الف لام ری حال اگر این حروف را بسط بدهیم یعنی مجموعه
د نظر قرار دهیم، سه کاف هی یی عین صاد سین حی میم قاف" را م

آید یعنی "واو، دال،فا" و حروفیان گاهی این حرف دیگر نیز پدید می
داد حروف اند و تعسه حرف را نیز در شمار حروف محکم آورده

 اند.دانسته 17محکم را 

اند. . و باقیِ حروف متشابه17است یا  14پس تعداد حروف محکم یا 
حرفیِ عربی باشد و حروف محکم را هم 28اگر بحث درباب الفبای 

حرف دیگر متشابه خواهند بود و اگر محکمات 14بگیریم، تعداد  14
اند. حال اگر بحث در باب الفبای حرف متشابه 11بگیریم،  17را 
بگیریم تعداد متشابهات  14اگر محکمات را حرفیِ فارسی باشد، 32
خواهد بود.  15بگیریم تعداد متشابهات  17و اگر محکات را  18

شده برای محکمات و متشابهات ست که این تعددِ اعدادِ فرضگفتنی
 کارِ حسابگران حروفی را در محاسباتشان راحت کرده است. 

ین ابیات عرشنامه )چاپ بنیاد موقوفات افشار( ای در منظومه
 اند و به همین بحثِ ما اشاره دارد:آمده

 چارده اسم است به قرآن آمده

 فی و واو و دال از آن ظاهر شده

 در مقطع چاره سه باز جو
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 تا بیابی هفده را گفتم به تو

 یازده اندر مقطع نامده

 همچو بی و تی و ثی از فایده

 هفده اصل حرف حق است آمده

 یازدهتا بیابی تو از اون آن 

 ضاد را از صاد چون روشن بیاب

 تا رسی در معنی ام الکتاب

متشابه را نویسندگان حروفی همچنین از حیث شکلی نیز حروف 
که اند. مثلاً حروف ب پ ت ث قائم به حروف محکم دانسته

اند که در کهیعص موجود اند، از حرف محکمِ ی پدید آمدهمتشابه
 حرف محکم ر پدید آمده. است. دیگر آن که حرف متشابهِ ز از

اند به حروف جا که حروف متشابه از حروف محکم پدید آمدهاز آن
 کتاب هم گفته شده است. محکم ام

 ی بشارتنامه به این مضمون اشاره دارد:بیتی در منظومه

 اندالکتابمقطعات بی حجابی بر او نازل شده اند چرا که ام

ه مصطفی )ص( خواندن و نوشتن خدا او را امّی نامید اما گمان مبر ک
 دانستنمی
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نخستین مقطعه در قرآن الم است در ابتدای بقره و آخرین حرف 
پس مقطعات با الف شروع ی قلم. مقطعه نیز حرف ن است در سوره

گیرند و این ساختار دقیقاً مطابق با شوند و به نون ختامه میمی
شود و با نون تمام ترتیب حروف ابجد است که با الف شروع می

البته باید به یک نکته توجه داشت که الفبای ابجد با غ شوند. می
ادعا توجیه شود و شود اما اگر غ را بسط دهیم غین پیدا میتمام می

 شود.می

. و از طرفی 51شود ی دیگر این که ارزشِ ابجدی الف و نون مینکته
ی اند( به اضافهحرف الفبا )که متن قرآن را شکل داده 28مجموع 
 .۵۱شود الف میی یک حرف لامهایشان به اضافهنقطه

درباب مقطعات بیان شده که به طور پراکنده و نکاتِ دیگری نیز 
 شود:خلاصه به تعدادی از آن ها اشاره می

ی اولین حرف مقطعه گفته شد که الم است و الم در ابتدای دو سوره
 6بقره و آل عمران ذکر شده. این دو الم جمعاً نخست قرآن یعنی 

ی افتهیحرف دارند که این تعداد برابر است با تعدادِ حروفِ بسط
علاوه بر کن به آفرینش  6ی "کن" یعنی کاف نون. این عدد کلمه
تواند اشاره کند و به همین سبب دو الم در آغاز قرآن روزه نیز میشش

 آمده تا بر شروعِ آفرینش و آغاز جهان اشاره کند. 

دربابِ چراییِ آغاز مقطعات با الم دلایلِ دیگری هم در آثار حروفیان 
ذکر شده است. برای مثال حروفیان حروف را به سه دسته تقسیم 

حروف خمیده مانند ی و حروف کنند. حروف کشیده مانند الف و می
ایشان این سه شکل حروف را با سه حالت مومن در  دوار مانند ه.
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ند. مومن در حالت قیام به شکل حرفی اوقت نماز نیز مرتبط دانسته
حالت  آید و در حالت رکوع به شکل حرف خمیده و درکشیده در می

ی این سجده به شکل حرف دوار. حال در باب مقطعات، هرسه
شود. الف نماد حرف کشیده است و ل حرف ها در الم دیده میشکل

ع حروف الفبای قرآن است و الم جام خمیده و م حرف دوار. پس
 ای است از قرآن.خلاصه

تواند اشاره به الله باشد و ل اشاره ی دیگر این که در الم، الف مینکته
به جبرئیل و م اشاره به حضرت محمد)ص( و به این ترتیب در 

بینیم از الله به جبرئیل و نخستین مقطعه ما ترتیب نزول قرآن را می
 ز جبرئیل به محمد)ص(.ا

 

 ص

ی حضرت هی ص را معمولاً با ارجاع به قصنویسندگان حروفی مقطعه
کند. الله کشتی نوح را به قلم تأویل میفضل اند.نوح)ع( تفسیر کرده

که کشتی و قلم آورد هرچند سست؛ برای مثال اینهایی میو استدلال
ز چوب اند و حرکت قلم بر کاغذ به حرکت کشتی بر آب شبیه هردو ا

 32کند که کشتی نوح از است. و دیگر به روایتی مجهول اشاره می
حرف الفبا،  32چوب با تکه 32قطعه چوب ساخته شده بود و ارتباط 
 کند.او را در قلم بودن کشتی متقاعدتر می
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ست که جا مد نظر ماست تفسیریذریم. تفسیری که در اینبگ
الدین استرآبادی. این تفسیر را عنی امیرغیاثالله کرده یی فضلخلیفه

 کنیم:قل میتهران نی دانشگاه استوانامهی نسخهبر اساس 

الله حروفی، کشتی نوح را سی از استادش فضلالدین به تأ امیرغیاث
گوید کند که میگیرد. سپس به روایتی استناد میاستعاره از قلم می

مرتبه طواف کرد.  7در زمان طوفان کشتی نوح به محل کعبه رسید و 
 دهد که "صاد بحر بمکه لا لیل و لاسپس ارجاع به حدیثِ دیگری می

نهار علیها عرش الرحمن" من این حدیث را در جای دیگری پیدا 
گونه نتیجه الدین از مقدمات فوق ایننکردم. به هر حال امیرغیاث

 گیرد:می

طواف  7شود. و حرکت انجام می 7حرف ص با در خوشنویسی کتابتِ 
کت قلم در کتابت ص. حر  7کشتی نوح به دور کعبه متناسب است با 

کشتی نوح قلم است و با توجه به حدیث فوق حرف ص هم دلالت 
 بر کعبه دارد. 

 

 اللهبی بسم

 شود:الله با این بیت آغاز میی فضلنامهی عرشمنظومه

 الله رحمن الرحیمبی بسم

 ست ای دیوِ رجیمآدم خاکی
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الله با آدم )ع( چیست؟ ما برای شرحي اما مراد از یکی بودنِ بیِ بسم
موسوم  ایکنیم. رسالهسائل حروفیه رجوع میاین بیت به یکی از ر 

نامه را شرح ی عرشبه "شرح پنجاه بیت" که پنجاه بیتِ اولِ منظومه
ی میراث مکتوب چاپ شده کرده است. این رساله اخیراً در موسسه
نویسندگان حروفی به نام  است و مصحح رساله آن را به یکی از

توان میرشریف منسوب کرده است، هرچند که محل بحث است و می
هرحال، مولف این رساله در باب آدم در این انتساب تردید کرد. به

 گوید کهالله میبودنِ بی بسم

( و اگر حروف 10ی  2است. )ب  12ارزش ابجدی بی به حساب ابجد 
رسیم: الف عدد عدد دوازده میی آدم را هم بسط بدهیم به کلمه

الف دال میم. )چون الف آدم ممدود است در محاسبه دو الف فرض 
 شده(

ی دلیل دیگر آن که در ترتیب الفبا، الف نخستین حرف است که مرتبه
وحدت است و استعاره از خداوند است. و بعد از الف حرف ب 

کند و از آید که نماد کثت است و بر خروج از وحدت دلالت میمی
و برای این ادعا به این آیه استناد کرده این حیث با آدم تناسب دارد. 

یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق "که 
و نفس واحده را آدم  منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نساء"
اد ی آدم بوده پس آدم نمگرفته و گفته که این بثَّ از نفس واحده

 کثت است و با حرف ب تناسب دارد.

. و این به 2دلیل دیگر آن که ارزش ابجدی حرف ب برابر است با 
 جسم و نطق.کند و بر دو ساحتِ دوگانگی وجود آدم اشاره می
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ی انی جاعل فی الارض ی شریفهدلیل دیگر آن که با استناد به آیه
لیفه است. و در ترتیب الفبا نیز حرف شود که آدم خخلیفه، معلوم می

الله بوده الله در اسم باسمگوید که بسمی الف است. و میب خلیفه
شود که و دلیل حذف الف این است که خلیفه وقتی ظاهر می

جا که ب)آدم،خلیفه( آمده لازم مستخلف در میانه نباشد و از آن
 است که الف )خداوند،مستخلف( مستور شود. 

که انا نقطه تحت  که منقول است از حضرت امیر)ع(ر آندلیل دیگ
جا که پسر جانشینِ پدر است، حرفِ ب آدم است و الباء و از آن

ی ب حضرت امیر)ع( است و در حرف ب، پسر تحتِ پدر قرار نقطه
 گرفته است.

شود و با شروع می اللهی دیگر این که قرآن با حرف ب در بسمنکته
که حروفیان و اینیابد. ی مبارک ناس پایان میحرف س در پایان سوره

ی یس، ی حرف نداست و مراد از سین عقیده دارند در حرف مقطعه
گیرد که قرآن با ب )یعنی با حضرت محمد)ص( است. پس نتیجه می

 آدم( شروع شده و با س )یعنی با حضرت خاتم( به اتمام رسیده است.
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ها ینک لازم است به آندر صفحات پیش به دو مطلب اشاره شد که ا
 بازگردیم:

 

 الفلام

یافته " و یا به شکل بسطیکی از مفاهیم پربسامد در متون حروفی "لا
الف چیست و چه چیزی باعث به الف" است. حال ببینیم این لام"لام

 وجود آمدن آن شده است؟

تر، باید به این نکته توجه کرد که حسابگران حروفی ای کلیدر زمینه
اند و با دو سیستم حرفی و ابجدی کار با دو نظام الفبایی مواجه

 32دوم الفبای فارسی با  حرف و 28با  کنند: اول الفبای عربیمی
اند الف را به وجود آوردهحرف. در واقع نویسندگان حروفی مفهوم لام

ای فارسی و تعداد الفبای عربی مقام پ ژ گ چ باشند در الفبتا قائم
 4با حذف حروف تکراری الف برسانند. )*لام 32را هم به نوعی به 

 حرف دارد.(

البته این عقیده در میان حروفیان رایج بوده که با ظهور هر پیامبرِ 
ین ها به اشود. آنتر میجدید دستگاه زبان و نظام الفبا نیز کامل

را به مناسبتِ الفبای عبری  24و  21دانند و را رقم آدم می 9ترتیب 
به مناسبت  28ع( و عیسی)ع(. عدد و یونانی عدد حضرت موسی)

 32حرفه بودنِ الفبای عربی عدد حضرت مصطفی)ص( است و  28
 وفی.الله حر حرف الفبای فارسی عدد خود فضل 32به مناسبتِ 
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الف به روایتی منسوب به پیامبر)ص( ها البته برای طرح مفهوم لامآن
دهند به این صورت که: جابر از پیامبر)ص( پرسید که آیا ارجاع می

دهد که کتابی بر آدم)ع( نازل شده؟ و حضرت پاسخ می
السلام.و اند علیهحروف الفبا کتابِ آدمِ صفیالمعجم. یعنی حروف

. 29دهد که پرسد و پیامبر)ص( پاسخ میجابر از تعداد این حروف می
الف )لا( هم یک حرف است و خداوند و در ادامه حدیث آمده که لام

 هزار فرشته نازل کرده است. 70ای با آن را در صحیفه

الف )لا( هم یک حرف به شویم که لامجا متوجه میپس در این
 آید و هم چهار حرف، به نیابت از پژگچ.حساب می

الف اند که برخی از آیات قرآن به مفهوم لامایشان همچنین ادعا کرده
 اشاره دارند. برای مثال:

ا أنَتَْ مُفْتَر  بلَْ  لنْا آيةًَ مَکانَ آيةَ  وَ اللَّهُ أعَْلمَُ بِما ينَُزِّلُ قالوُا إنِمَّ وَ إذِا بدََّ
 (101)نحل  أکَثَْهُُمْ لا يعَْلمَُونَ 

ما ننَْسَخْ مِنْ آيةَ  أوَْ ننُْسِها نأَتِْ بِخَيْ  مِنْها أوَْ مِثلِْها أَ لمَْ تعَْلمَْ أنََّ اللَّهَ 
 (106)بقره  ء  قدَيرٌ کُلِّ شَْ  عَلي

، مطالب بسیار بسیار الف آوردیمجدای از این کلیاتی که درباب لام
الف به خط مفصلی در این باب در آثار حروفیان آمده مانند ربطِ لام

ی قرارگیری موهای صورت و... که مجالِ استوا و ارتباط آن با نحوه
ی این ی چندانی هم ندارد، نه برای نویسندهطرح آن نیست و فایده
 ی آن.سطور و نه برای خواننده

 

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=101
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=16&AID=101
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=106
http://tadabbor.org/?page=tadabbor&SOID=2&AYID=106
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 اند یا سنی؟حروفیه شیعه

اند. کسانی ی متفاوت دادهنظران ایدهدر این باب هرکدام از صاحب
دانند که چون دکتر صادق کیا و هرمان اته حروفیه را دینی مجزا می

صرفاً از منابع اسلامی تغذیه کرده و رنگ و بوی اسلامی هم اگر دارد 
چراکه در متون جاست. حرف اینان از طرفی غلط نیست از این

ها نوعی نبوت و یا توان از آنشود که میحروفی عباراتی پیدا می
الله حروفی فهمید اما از طرفی این شواهد الوهیت برای شخص فضل

قدر عمیق و بنیادین نیستند که قدر زیاد نیستند و یا آنو قرائن آن
خی ها حروفیه را دینی جدا فرض کنیم. بر بتوانیم با استناد به آن

اند که به حقیقت های تصوفِ اسلامی دانستهحروفیه را از شاخه
تر است. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر مراد نزدیک

ما از تصوف عرفانِ عملی باشد، متون حروفی تقریباً در این باب 
ست یکسره نظری و در این باب به ساکت اند و فکرِ حروفی فکری

های عملی دیک است. مضامین اخلاقی و توصیهسلایق عصر خود نز 
شکنانه و شان که بسیار سنتمیان حروفیان، برخلاف افکار نظریدر 

نوگراست، به اخلاق عمومی نزدیک است و بسیار ساده و صمیمانه 
است. به همین سبب، یعنی به خاطر تاکید بسیار بر افکار نظری، 

ی اسلامی قلمداد ان حروفی را از اساس جزو فلسفهبرخی جری
کامل برخی دیگر مانند  اند که نیز حرف صحیحی نیست.کرده

الشیبی، مولف کتاب تشیع و تصوف، حروفیه را از غلات مصطفی 
 اند.شیعه دانسته

تاثیراتِ فکرِ شیعی بر حروفیه غیرقابل انکار است. نقلِ احادیث 
شیعی و ستایش امامان در آثار حروفیان به کرات دیده شده است. 



28 
 

است. شیعه مخالف  کرتاً با فهای حروفی نیز صراحاما برخی از ایده
طور برداشت در کتاب نومنامه این اللهبرای مثال از این عباراتِ فضل

 و یا لااقل منجی بودن کرده است: او ادعای مهدویت اند کهکرده

 

و من زانان که ...در تبریز شب عید نقاره جین در مشهد مبارک براء
براء من هجین و عید داخل منی و هم دره شو دین در باب 

 حواریون.

در تبریز در شب عید نقاره زدند در مشهد مبارک برای... و  ترجمه:
و هم  [من استشدن]زنند و عید داخلمن دانستن که برای من می

 در این شب دیدم در باب حواریون.

 

و واتن اتفاق کین با عیسی و زانان خشتنه که حسین وکه زانان که 
راست و  من عیسی اِن و زانان که از جهان بدر هستان بطرف دست

واتن که دنیی بعیسی و حسین بماندی بشَُمه ای کافران نکامه 
ماندن عیسی از آسمان بیاسه و دست بر بالای فرشته نهاده هرکاه 
که اژ نماز خبر بیاورده که محمد از آسمان آوی بس عیسی بو که 

 آهی بو.

 

ترجمه: و گفتم اتفاق کردم با عیسی و دانستم خویشتن را که حسین 
]ام[ و که دانستم که من عیسی ام و دانستم که از جهان به درم و 

طرف دست راست و گفتم که دنیا به عیسی و حسین بماند به شما به
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های ای کافران نخواهد ماندن. عیسی از آسمان بیاید و دست بر بال
اه که از نماز خبر بیاورد که محمد از آسمان آورد پس فرشته نهاده هرگ

 عیسی باشد که آمده باشد.

نامه و نومنامه نامه و جاودانالله یعنی محبت)*سه مورد از آثار فضل
ی عرشنامه به اند. از آثار او منظومهبه زبان استرآبادی نوشته شده

 فارسی است.(

 مرحوم علامه امینی وبا این وجود برخی از رجال شیعه مانند  
الله و شاگردش و میرزا محمدعلی مدرس تبریزی از فضل آقابزرگ

 اند.نسیمی به نیکی یاد کرده

اما با این حال شیعه یا سنی بودنِ حروفیه کماکان محل بحث است. 
ی حروفیان با مانویان در ی این سطرها مقایسهی نگارندهعقیدهبه 

کنند. میان این دو جریان کمک میتر شدن مطلب این مورد به روشن
هایی ها نحلهیک شباهتِ اساسی هست و آن این که هردوی این

ساختار محور اند. برخلاف فرضاً ادیانی چون یهودیت و اسلام و... که 
هایی چون حروفیه و مانویه مبانی اعتقادی مشخصی دارند، در نحله

شخص طرفیم ی مشخص با یک ساختارِ فکری مما به جای یک عقیده
توانند لباسِ هر دینِ دیگری را ها به راحتی میو در نتیجه این جریان

ی ای وارد شود. با مطالعهکه به اساسِ فکرشان ضربهبپوشند بدون آن
به هرجا که شویم که مبلغانِ مانوی متون مانوی متوجه می

 اند از معتقدات و اساطیر محلی اقوام برای تبلیغ فکر مانویرفتهمی
ی دین مانوی روایتِ دانیم که مهمترین پایهاند. میکردهاستفاده می

کنند. مبلغان مانوی این روایت ست که از آفرینش ارائه میخاصی
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های ای را در مناطق فارسی زبان و زرتشتی نشین با الِمِاناسطوره
کنند و در زرتشتی مانند اهورامزدا و گیومرت و زروان و... روایت می

زبان با عناصری چون عیسای زنده و فرشتگانی چون سامی مناطق
اسرافیل و میکائیل و... . برای مبلغ مانوی مهم نیست که اسمِ قهرمان 

اش چیست. مبلغ مانوی در پی القای اساس فکر خود است. اسطوره
های مختلفی اگرچه که متون مانوی از حیث شکل و شمایل به رنگ

اند اما عناصر بانِ اقوامِ مختلف درآمیختهاند و با اساطیر و ز درآمده
اساسی مانند پلید بودن ماده و دوپاره بودن جهان و ستیز جسم و 

 ها مشترک است. روح و... در آن

در حروفیان به سرعت گونه اندیشید. توان ایندر باب حروفیه نیز می
له در اصفهان و استرآباد و الفضلجهان اسلام پراکنده شدند. تبلیغات 

های حروفیان با تبریز شروع شد و پس از مرگ او و در پی درگیری
الله به آناتولی رفتند و دیری نپایید که حکومت تیموری خلفای فضل

نان و آلبانی رسید. پس پایشان به اروپای شرقی و مناطقی چون یو 
های بینیم که حروفیان علاوه بر مخاطبان شیعه و سنی و فرقهمی

های مسیحی نیز صوفیه )مانند بکتاشیه و مولویه و...( با جماعت
ی تبلیغات اند و برخی شیوع اسلام را در آن نواحی نتیجهمواجه بوده

ن هم فکرهای بینیم که در آثار حروفیااند. پس ما میحروفیان دانسته
بینیم و هم حتی رنگ و شیعی وجود دارد و هم آثاری از تسنن می

وفیان به تثلیث اشاره شده است. بوی مسیحی. برای مثال در کار حر 
و این روشِ تفسیر حروفی که ما در صفحات پیش آن را معرفی کردیم 

ی وه بر قرآن برای تفسیر عهد جدید نیز به کار رفته. در نومنامهعلا 
بینیم که مولف تفسیری خاص خود از کتاب الله برای مثال میفضل
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از الدین نیز تفسیری ی امیرغیاثداده و در استوانامه مکاشفه ارائه
 بینیم.یوحنا می آیات اول

گرایشِ که نهضت حروفیه در ابتدای کار خود این از طرفی احتمال
بات حروفی را ما یلی داشته هم وجود دارد. روش خاص محساسماع
ایم. گذاشته از آن در آثار حروفیان تر در آثار اسماعیلیان دیدهپیش

 امام سخن گفته شده است. 7)هرچند محدود( صراحتاً درباب 

ی امامیه رسید. توان به فکر شیعهاز طرفی برخی عناصر دیگر نیز می
الله حروفی تاب خوابنامه نقل شده که فضلر کبرای مثال روایتی د

ست رود. کتاب خوابنامه روایتیمام رضا)ع( به مشهد میبرای زیارت ا
اش سید اسحاق. این کتاب الله حروفی به قلم خلیفهاز زندگی فضل

ه است. در ابتدای کتاب گزارشی ی تاریخ حروفیمهمترین منبعِ مطالعه
الله آمده از سال تولدش تا استقرار او در اصفهان و از زندگی فضل

ست که او تعبیر کرده. از هاییاببعد تبریز و باقی کتاب شرح خو 
ی واتیکان موجود است و یک نسخه نسخه در کتابخانهاین کتاب یک 
ی دوم مطلقاً در افندی در ترکیه. نسخهامیریی علیدر مجموعه

 کنیم:ی واتیکان نقل میا از نسخهدسترس نیست و ما این روایت ر 

 

الله رو واپس کن. من گفتی که ای فضل"در خواب دیدم که شخصی 
ی منور امام هشتم علی ابن موسی الرضا رو واپس کردمی. قبّه

الله علیه در مقابل خود دیدم. و آوازی شنیدم که این بیت بر سلام
 من خواندی که



32 
 

 هرکه او نام کسی یافت از این درگه یافت

 ای برادر کس او باش و میندیش از کس

م و بمشهد بر فور چو این بشنیدم بازگشتم و رو بمزار متبرک او نهاد
طوس آمدم و زیارت او دریافتم و چند روزی در آنجا مجاور بودم و 
شب خیزیهای متفرعانه و متذللانه از سر نیاز و افتقار میکردم و خیلی 

و بعد از آن  ن موضع ببرکت روح بزرگوار او یافتمصفای باطن در آ 
 9-11رو بکعبه آوردم." ورق 

 

گرفت  الله را نتیجهتوان امامی بودن فضلروایت نمیالبته از این 
یلیان عشری و زیارت آنان در میان اسماعی اثنیچراکه احترام به ائمه

دال بر دیگری نیز ی قطعی داشته است. البته که هیچ قرینهنیز رواج 
 اسماعیلی بودن او وجود ندارد. 

بینیم های تشیع را میجدای از این بحث، در آثار حروفیان هم نشانه

ها در اذان عبارت اشهد ان های تسنن را. برای مثال آنو هم نشانه

کنند و یا در نماز صبح عبارت الصلوه خیر علی ولی الله را ذکر نمی

و یا هنگام وضو خوانند که نشان اهل تسنن است. من النوم را می

شویند و مانند شیعه مسح گفته شده که پاها را مانند سنیان کاملاً می
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بندند. و یا خارج از ساحت ها را میند. و هنگام نماز دستشکنمی

اند که مورد احکام عملی، حروفیان در آثارشان به احادیثی ارجاع داده

قبول شیعه نیست و در کتب اهل تسنن آمده مانند حدیث اصحابی 

کالنجوم بایهم اقتدیهم اهدیتم. دیگر این که در آثار حروفی مانند 

نامه از تعابیری چون ابوبکر صدیق یا ابوهریره استوانامه و جاودان

الله عنه به کار رفته الله عنه و چهار خلیفه و امام شافعی رضیرضی

ی مومن و معتقدی ی هیچ شیعهاست که به هیچ عنوان در نوشته

 توان نظیرش را پیدا کرد. نمی

های تشیع نیز در میان آنان هست که به برخی از از طرفی نشانه

توان اشاره کرد مانند ارجاع ها اشاره شد و به موارد دیگری نیز میآن

 البلاغه و لعن معاویه و ... .به نهج
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اما داوری نهاییِ ما در این باب همان است که در ابتدای بحث گفتیم. 

ها حروفی اند. در نه شیعه؛ آنحروفیان نه به طور جدی سنی اند و 

 کنند. مثلا:آثار حروفیان نیز عباراتی هست که این عقیده را تایید می

 ام از قول رسولساعتی سنی

 تابع فرضم از امر داور

 ام لیک نه این سنی سگسنی

ی ....ام لیک نه این شیعه هشیع  

ام پیرو شرع نبویسنی  

ام تابع آن حیدرشیعه  

ام معتقد دین حنیفسنی  

)دیوان عرشی( ام مذهب اثنی و عشرشیعه  
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 مراد از ناجیه ای مرد هشیار

 نه شیعی و نه سنی دان به یک بار

 حقیقت دان که ناجی در ره دین

ابین است خدابین است خدابینخد  

اشارت نامه()  

 

گیرینتیجه  

ی روش توان در ادامهاز حیث روش تفسیر، روش تفسیر حروفی را می

ست زیرا موارد کار تفسیر صوفیه قرار داد. روش حروفی روشی نقلی

خود )یعنی اساس محاسباتش( را از احادیث و روایات و آیات به 
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آورد و از این حیث مولفان حروفی بسیار به نقل گرایش دست می

علوم کردن درستی انتساب این منقولات دقت اند اما در منشان داده

مفسر حروفی مهم نیست که حدیثی اند. برای کافی به خرج نداده

کند صحیح است یا نه، آنچه مهم است این که در نهایت که نقل می

رست در بیاید. جدای حرفی و عددی دی مورد نظر از حیث محاسبه

این تفسیر به رای نیز نه تنها در آثار حروفیان بسیار است بلکه 

ی فکر حروفی توان گفت که اساس متون حروفی و اصلاً پایهمی

 تفسیر به رای از آیات قرآن و احادیث اسلامی است.

 رسانیم.ای از خیام به پایان میرباعی این مکتوب کوتاه را با ذکرِ 

 آنان که محیط فضل و آداب شدند/ در جمع کمال شمع اصحاب شدند

 ای و در خواب شدندره زین شب تاریک نبردند برون/ گفتند فسانه

 والسلام
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